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  آثار حقوقي مترتب بر زمان انعقاد قرارداد
  1ي بزرگها ه در فروشگا

  ∗سوده ناطق نوري                                                                                   
  

  :چكيده
دليل شيوه و زمان طولاني خريد، مكان وسـيع و           هاي بزرگ، به   بيع درفروشگاه 

هـاي   ساده محلي تفاوت   هاي ر درانتخاب كالاي مورد نظرش، با بيع      خريدا آزادي عمل 
شـود ترديـد در    كه موجب تمايز اين نوع از خريـد مـي          مهمترين بحثي . اي دارد  عمده

چـه   اين بحث كه زمان انتقال ضمان معاوضي. زمينه زمان انعقاد قرارداد فروش است    
دهد، چـه     خريد خود قرار مي    كه خريدار درسبد   كالايي كه ضامن تلف   است و اين   زماني

به منظور بررسي ايـن امـر و رفـع          . كسي است موضوع مورد بحث مقاله حاضر است       
هـاي فروشـگاه     كالا از روي قفسه    هايي از برداشتن   مشكل فوق، بايد ديد چه توصيف     

ايجـاب ازجانـب     بـه  يـا شـروع    كالا ايجـاب   كه برداشتن  توصيف اين  يك.داشت توان مي
يت قـراردادي متوجـه خريـدار       مـسؤول تـوان    راحتي نمي  فرض، به  ندراي. خريدار باشد 

تواند جبران كننده زيان وارد شده به فروشگاه         يت مدني مي  مسؤولدانست وقواعدعام   
كالا را قبول وعده يكطرفي بيع بدانيم، واين عمـل           ازسوي ديگر، اگر برداشتن   . باشند

شود  خذ بالسوم مطرح مي   أ  ضمان حثدراينجا ب  اخذبالسوم بنماييم،  نهادفقهي را تشبيه به  
رسـد   نظرمـي  دانند،بـه  مـي  ضـماني  وبرخـي  را اماني يداو برخي موجودكه نظرات مياناز كه

هاي  داند،به عدالت نزديكتر و با واقعيات بيع از فروشگاه         مي يدخريدار را اماني   كه نظري
 نـسبت   تـوان   ميرا از قبض مبيع قبل  آيا قاعده تلف   كه دراين زمينه  .منطبقتر باشد  بزرگ

زمـان   كه نظرياولاً كهشويم، متذكرمي كرديانه درسبدخريدقراردارداعمال كه كالايي تلف به 
 داند ازشمول و اعتبار زيادي برخوردار نيست، ثانيـاً         هامي انقعادقراردادرا درمقابل قفسه  

 خريـدار   كالا توسط  ها بدانيم، برداشتن   قفسه انقعاد قراردادرادرمقابل  زمان كه هم فرض به
جريـان   رسدكه قاطع  نظرنمي ما نبوده وبه   حقوقي شده درنظام  معناي پذيرفته  به مبيع تسلم

  .ازقبض باشد قاعده تلف مبيع قبل
 .بزرگ،انعقادقرارداد،ايجاب، قبول هاي درفروشگاه مبيع،بيع ضمان،تلف:كليدواژه

                                                 
  

  2/12/1388:  تاريخ پذيرش1/9/1388:  تاريخ وصول-1         
   ت تهرانواحد علوم و تحقيقااد اسلامي دانشگاه آزدانشجوي دكتراي حقوق خصوصي   ** 

com.yahoo@nouri_oudehs  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وق
حق

ي 
مبان

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

مي
سلا

 ا
/

ال
س

شم
 ش

/
مار

 ش
ه 

18   
132  

  مقدمه
عنـوان   بـا سـرويس آزاد، بـه   هـاي بـزرگ و يـا     نزديك به يك قرن از ايجاد و رونق فروشگاه    

سيستمي كه در آن خريداران كالاهاي مورد نظر خود را آزادانه در فروشگاه انتخاب كرده و سپس                 «
مباحث حقوقي مربوط به اين نـوع  . گذرد  مي1»دهند آنها را براي محاسبه بر روي پيشخوان قرار مي     

 نيز در زمينه زمان انعقـاد قـرارداد در   هنوز. اختلاف بوده است  ابتدايي محل  هاي از بيع، از همان سال    
نظرات به صـورت پراكنـده بيـان گرديـده و           . هاي بزرگ نظر روشن و مسلمي وجود ندارد        فروشگاه

  . توان زمان انعقاد قرارداد را متفاوت دانست شود، مي بسته به توصيفي كه از اعمال طرفين مي
وق ايران نيز مورد توجه جدي قـرار        در حق  همچنين اين بحث، از جمله مباحثي است كه سابقاً        

  : اما امروز شايد به دو دليل طرح مباحث مربوط به آن خالي از لطف نباشد. نگرفته است
سال، نـسبت   خيري قريب به پنجاهأها با ت اين قسم فروشگاه است كه دهه حدود بيش از يك  اولاً

. د جامعه ايران شـده اسـت      به كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا، به صورت انبوه و گسترده وار            
 اكثر تغييراتي كه با ظهـور زنـدگي         اين امر تنها مختص به ظهور فروشگاه بزرگ نيست بلكه اساساً          

قراردادهـايي  . يابنـد  صنعتي دركشورهاي غربي ايجاد شد، امروز آرام آرام در جامعـه مـا رونـق مـي                
، قراردادهـاي فـروش     2ينگهمچون، قراردادهاي مصرفي والحاقي، قراردادهاي مربوط به تايم شـر         

اقساطي، قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و صدها قرارداد ديگر وارد حيطـه قراردادهـاي مرسـوم                 
هـاي جامعـه     از دغدغه  آورند كه اين قراردادها به همراه خود مي       حقوقي اندو حل مباحث   ما شده  جامعه

  .  حقوقي ما است
افتـد بـا آنچـه در        وشگاه ساده محلي اتفاق مـي     اي بين آنچه در يك فر      هاي عمده   تفاوت ثانياً
دريك فروشگاه بـزرگ، فروشـنده كالاهـايي بـا          . پيوندد، وجود دارد   وقوع مي  هاي بزرگ به   فروشگاه

گذارد تا خريدار بـا اختيـار و كـاملا آزادانـه بتوانـد كـالاي خـود را                    قيمت معين را برروي قفسه مي     
 يا كارمند او كالاي مورد نظر خريدار را بـه او تحويـل              كه فروشنده  انتخاب كند در واقع به جاي اين      

                                                 
1 . Edward L. Hardin, “Liability of Storekeeper to Customers for Injuries Received from Fall in Self Service Stores”, American Law Review, 

Vol 16, 1963-1964, P: 437. 
2. Time sharing 
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از سوي ديگر، خريـدار بـا ورود بـه يـك محـيط محـدود و                 .نمايد دهند او خود به اين كار اقدام مي       
مشخص كه به وسيله كالاهاي متعلق به فروشنده احاطه شده اسـت، اقـدام بـه گـشتن، برداشـتن                    

، قراردادن آنها بر روي ميز و در نهايـت پرداخـت ثمـن              آنها تا كنار ميز محاسبه     اقلام مختلف، حمل  
 طـولاني در اختيـار خريـدار گذاشـته          شود مدت زمـاني نـسبتاً      چنانچه ملاحظه مي  . نمايد معامله مي 

تواند مسائل و مشكلاتي براي طرفين بـه         شود و ناگفته مشخص است كه اين زمان طولاني مي          مي
  .ارمغان بياورد

هاي بـزرگ، و عـدم پاسـخگويي بـه آنهـا از سـوي         فروشگاهوجود اين خصوصيات خاص در   
بحـث مفـصل    . حقوقدانان به صورت مبسوط و مشخص، انگيزه اصلي نگارش اين مقاله بوده است            

در عـين حـال بـه منظـور آشـنايي           1 .ايـم  ديگري واگذاركرده  مقاله در زمينه زمان انعقاد قرارداد را به      
  .شويم  متذكر مياد قرارداد، نكاتي را مختصراًخوانندگان با مباحث مربوط به زمان انعق

هاي مختلف حقـوقي را دارنـد        دهند و قابليت توصيف    كه طرفين در فروشگاه انجام مي      اعمالي
كـالا، برداشـتن كـالا و قـراردادن آن بـر روي ميـز                عرضـه . شـوند  آوري مي  در سه گروه كلي جمع    

، قابـل توصـيف     3و دعوت به معاملـه    2اب  عرضه كالا تحت دو عنوان ايج     . محاسبه، عبور از صندوق   
وصـيف  ت. اند كرده تلقي 6ديگر، قبول، اي و عده5ايجاب اي ايجاب ياشروع به را عده كالا برداشتن. 4است

                                                 
 " زمان انعقاد قرارداد در فروشگاههاي بزرگ" براي مطالعه بيشتر در اين مورد مراجعه كنيد به مقاله ديگري از نگارنده تحت عنوان.١

   .1387و تابستان ، بهار 8چاپ شده در دانشنامه حقوق و سياست واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، سال چهارم، شماره 
پيشنهادي « ميدارد اعلام (Principles for European Contract Law. PECL) اصول اروپايي قراردادها، 2)201(ماده .  2

كه متضمن ارائه كالا ويا خدمات در مقابل قيمت معين از سوي فروشنده يا خدماتي حرفه اي، در قالب كاتالوگ، تبليغات عمومي و يا 
 معرض عموم صادر مي شود، علي الاصول ايجاب با قيمت تعيين شده فرض مي شود مگر اينكه موجودي كالا و يا عرضه كالا در

  » .صلاحيت ارائه دهنده خدمات حرفه اي، خاتمه يابد
.  ابراز ميشود14 در ماده (Convention on International Sale of Goods. CISG)موضع كنوانسيون بيع بين الملل.  3

خطاب به عموم صادر مي شود، علي الاصول ايجاب نيست  و آثار حقوقي ايجاب را ندارد مگر اينكه جب اين ماده، پيشنهاداتي ك به مو
صادر كننده آن اظهارات به صورت صريح اعلام نمايد كه اين اظهارات او ايجاب براي عموم است يا تصميم ديگري را اتخاذ، و صريحا 

  .اعلام نمايد
4. Pharmaceutical of Great Britain v. Boots Cash Chemists (Southern) Ltd. (1953). Beale H.G, 

Furmstone Michael Philip, Bishop W. D, "Contract, Cases and Material", Third Edition,  Oxford University Press, 1995. P: 189.& Poole, 

Jill, Casebook on Contract Law, Oxford University Press, 1999, P: 29. 
5 . Ibid, P: 30. 
6 . Fender v. Colonial Stores, Inc. 1976. Miller, Wallace, “Implied Warranty Protects Self Service Shopper Even Before She Pays Retailer 

for Goods.” Mercer Law Review, Vol 28, 1976-1977, P:751. 
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اي از حقوقدانان نقل شده كـه بـه موجـب آن برداشـتن كـالا قبـول وعـده              سومي نيز از سوي پاره    
 كاتوزيـان، (.، ايجاب آن را صادر نمـوده اسـت        كالا اي كه فروشنده با عرضه     يكطرفي بيع است، وعده   

اي ايجـاب و سـايرين قبـولي          قراردادن كالا بر روي ميز محاسـبه را نيـز عـده            )377، 1مدني، حقوق
 ولـي از جانـب هريـك از خريـدار يـا         2 اعمال پاياني خريد، تحت عنـوان قبـولي        1.اند توصيف نموده 

 .فروشنده قابل توصيف است

هـا   نوع توصيفي كه پذيرفته شود زمان انعقاد قرارداد، يا درمقابل قفسه          به اين ترتيب، بسته به      
الي كه مقالـه حاضـر درصـدد پاسـخگويي بـه آن             ؤحال اولين س  . و يا در مقابل صندوق خواهد بود      

ها چه آثاري نسبت به تلف كالايي كه دراختيار خريـدار اسـت،              كه، هريك از اين توصيف     است، اين 
  .ال پاسخ خواهيم گفتؤ به اين سدارد؟ در بخش اول مقاله

ال دوم اينست كه آيا قاعده تلف مبيع قبل از قبض در اين نوع از بيع جـاري اسـت و اگـر                       ؤس
  .ال را نيز طي بخش دوم مقاله پاسخ خواهيم دادؤكند؟ اين س هست از چه زماني جريان پيدا مي

  
  ز محاسبهتا قراردادن برروي مي كالا درفاصله برداشتن تلف ضمان )اول بخش

هاي بزرگ، نظري است كه بيـع را در مقابـل            نظر اقوي در زمينه زمان انعقاد بيع در فروشگاه        
شود ابتدا چرخي    اينگونه بايد تصور كنيم كه خريداري كه وارد فروشگاه مي         . داند صندوق محقق مي  

 برداشـته و    سپس به سمت محل فروش كالاها رفته هركدام را كه مايل باشد           . گيرد را در اختيار مي   
باشد و درهرزمان پيش ازپرداخت      اومجبوربه خريدكالايي كه انتخاب كرده نمي     . گذارد چرخ مي  درون

اين بـدين معناسـت   . ها برگرداند تواند از خريد آن خودداري كرده و كالا را به قفسه          ثمن معامله، مي  
در اختيـار دارد و در تمـام        كه او براي يك دوره زماني بسيار طولاني، كالاي متعلق به فروشـنده را               

كه در اختيار    كالايي زماني كه درفروشگاه درحال انتخاب كالاهاي ديگر است، خطر ازبين رفتن           مدت
آيد اينست كه آيـا خريـدار نـسبت بـه از بـين               بحثي كه در اين مرحله به وجود مي       . دارد وجود دارد  

                                                 
1 . Lasky v. Economy Grocery Stores (1946), Montrose, J. L., “The contract of sale in self service stores”, The 

American Journal of Comparative Law, Vol 4, 1955,  P: 239. 
2 . Applebey, George, Contract Law, Sweet & Maxwell, 2001, P: 31. 
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يت چيست؟ ايـن    مسؤولست مبناي    ا مسؤول است؟ و اگر     مسؤولكالاهايي كه در دست دارد،        رفتن
  .موضوع را در اين بخش مورد بررسي قرار خواهيم داد

كالايي اسـت كـه در دسـت مـشتري      از بين رفتن شويم كه اين فرض راجع به    متذكر مي  اًاابتد
  .شود، متفاوت است ها  قراردارد، مي كالايي كه بر روي قفسه قراردارد و با فرضي كه او سبب تلف

كـالايي كـه در دسـت دارد، بـسته بـه توصـيفي كـه از                  يت خريدار نسبت بـه    ولمسؤدر زمينه   
چنانچـه گفتـيم برداشـتن كـالا از         . توانيم نظرات متفاوتي داشته باشيم     نماييم، مي  برداشتن كالا مي  

اي ديگـر، آن را      كـه عـده    حال آن . نظر برخي حقوقدانان ايجاب يا شروع به ايجاب تلقي شده است          
در ادامه طي دو سرفصل كلي اثرات مترتب بر ايـن دو تحليـل              . اند بيع دانسته قبول وعده يكطرفي    
  .نماييم متفاوت را ارزيابي مي

  
  : برداشتن كالا ايجاب يا شروع به ايجاب است-1

ست كه خريدار در مدت زمان مورد بحث ما،          ا شود، اين  اي كه از اين توصيف گرفته مي       نتيجه
ار گرفته تا در زمان مقتضي، اراده خود مبنـي بـر خريـد كـالا را                 كالاي متعلق به ديگري را در اختي      

يت قراردادي و غيـر قـراردادي       مسؤولامكان جريان هردونوع    . اعلام نموده و قبولي او را كسب كند       
  :را بايد مورد بررسي قرار دهيم

يت قراردادي، اولـين شـرط،      مسؤولبراي موفقيت در دعواي     : يت قراردادي مسؤول -1,1
كـه، درايـن مرحلـه، هنـوز هـيچ رابطـه             درحـالي . ود يك قرارداد معتبر بين طرفين اسـت       اثبات وج 

رسد كه بتوان، از ايـن نظـر         بنابراين به نظر نمي   . قراردادي خاصي بين طرفين به وجود نيامده است       
  . يت قراردادي برعهده خريدار مستقر دانستمسؤول

كالاي موضوع ايجاب، بـين   ينه فروشالبته ممكن است اظهار شود كه هرچند قراردادي در زم   
طرفين به وجود نيامده است ولي شايد بتوان به منظور حفظ حقوق فروشـنده، ادعـاي وجـود يـك                     

مفاد اين توافق چنين اسـت كـه خريـدار، از زمـاني كـه كـالا را                  . توافق ضمني بين طرفين را نمود     
و آن را سـالم بـر روي ميـز          دارد، بايستي نسبت به سلامتي آن دقـت كـافي مبـذول داشـته                برمي

در واقع شايد بتوان    . محاسبه قرار دهد و يا در صورت انصراف از خريد، سالم بر سر جايش برگرداند              
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گفت كه فروشنده قبل از ورود خريدار به فروشـگاه ايجـابي صـادر نمـوده كـه موضـوع آن سـالم                       
 ـ     نگهداشتن كالاهايي است كه براي فروش عرضه شده        ا ورود بـه فروشـگاه ايـن        اند و خريدار نيز ب

شود، تلف شـود،     درنتيجه، اگر كالايي كه توسط خريدار حمل مي       .  قبول نموده است   ايجاب را عملاً  
  . جبران خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي استمسؤولاو تعهد قراردادي اش را نقض كرده و 

شود كه چنين تـوافقي  در واقع ممكن است ادعا      . كارآساني نيست  اما اثبات وجود چنين توافقي    
 فروشـنده در ورودي      مـثلاً  .تنها در صورتي مفروض است كه قرائن روشـني، وجـود داشـته باشـد              

اما هرگاه چنين قرائني وجود نداشتند، اصل بر عدم         . فروشگاه اين تعهد را به صورت واضح قيد كند        
بـراي خريـد از     كه فرض وجود اين توافق از رغبت مـردم           ضمن اين . وجود اين توافق ضمني است    

  .ها است كاهد و مخالف هدف ايجاد كنندگان اين قسم فروشگاه هاي بزرگ مي فروشگاه
توان بيان داشت كه ايجاد كننده يك فروشگاه بزرگ، هرچند تـسهيلاتي بـراي               در مقابل مي  
م در دهـد، بلكـه او ه ـ    كار را با انگيزه خير و غير انتفاعي انجام نمي          كند ولي اين   خريداران ايجاد مي  

و به همين دليل فرض وجـود قـراردادي كـه بـه             . اين رابطه به دنبال سود و نفع هرچه بيشتر است         
 شـناخته شـود، بـا هـدف         مـسؤول گيـرد،    موجب آن خريدار نسبت به تلف كالايي كه در اختيار مي          

  .تر است فروشنده از ايجاد فروشگاه و نفع او، هماهنگ
در مرحله قبل از انعقـاد قـرارداد در مقابـل صـندوق،             رسد، بايد گفت كه      در نهايت به نظر مي    

الاصـول   هرگاه كالايي كه در دست خريدار است تلف شـود، او قـراردادي را نقـض نكـرده و علـي                    
كه در زمينه وجود يك توافق ضمني در زمـان ورود او             يت قراردادي متوجه او نيست مگر اين      مسؤول

  . كالا، دليلي وجود داشته باشدبه فروشگاه، مبني بر تعهد به سالم نگهداشتن 
  

يت به خريدار به اسـتناد      مسؤولرسد كه امكان انتساب       به نظر مي   :يت قهري مسؤول -1,2
يت مـدني در    مسؤولاتلاف و تسبيب به عنوان دو منبع معتبر         . يت غير قراردادي منتفي نباشد    مسؤول

طـور   شود كه شـخص، بـه       مي  به فرضي گفته   اتلاف اصطلاحاً . اند حقوق كنوني ايران، شناخته شده    
كه رابطه سببيت عرفي بين فعل متلف و تلـف           در اتلاف همين  . كند مستقيم مال ديگري را تلف مي     
طور مـستقيم، مـال را تلـف         در تسبيب شخص به   . كند يت مي مسؤولموجود باشد، براي فاعل ايجاد      
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بـه  . سبيب، در تقصير اسـت    مهمترين تفاوت اتلاف و ت    . آورد كند، بلكه مقدمه تلف را فراهم مي       نمي
يت نيست ولي در تـسبيب، تقـصير شـرط ايجـاد            مسؤولاين شرح كه در اتلاف، تقصير شرط ايجاد         

هـركس، بـدون    «: دارد ، بيـان مـي    1339يت مدني مـصوب     مسؤولماده يك قانون    . يت است مسؤول
 مـسؤول د، موجب ضرر مادي يا معنوي ديگـري شـو  ...احتياطي،  مجوز قانوني، عمدا يا در نتيجه بي    

حقوقدانان از آنچـه در ايـن مـاده بيـان شـده، نتيجـه       » .جبران خسارت ناشي از عمل خويش است 
 اسـتثنا   يت، مبتني بر تقصير است مگر مواردي كـه صـريحاً          مسؤولگيرند كه در نظام حقوقي ما        مي
رتيـب  بـه ايـن ت    . يت دارندگان وسايل نقليه موتوري    مسؤوليت ناشي از اتلاف و      مسؤولاند مثل    شده

يت قهـري، خريـدار را بـه    مـسؤول كه بتواند با استناد به  بايد گفت متصدي فروشگاه بزرگ براي اين   
يت قهـري يعنـي وجـود       مـسؤول پرداخت خسارت تلف كالا مجاب نمايد، بايد اركان سه گانه مثبت            

  . ضرر، ارتكاب فعل زيانبار و رابطه سبيت را به اثبات برساند
كه چنانچه گفتيم از يك سـو، اثبـات          نماييم اين  به آن اشاره مي   نكته مهمي كه در اين مقطع       

از سوي ديگر، نسبت به خـساراتي كـه     . تقصير خريدار در اين فرض، به عهده فروشگاه بزرگ است         
شود، تمايل قضات رسيدگي كننده در كشورهاي        خريدار در زمان حضورش در فروشگاه متحمل مي       

هاي مطروحـه در ايـن       متحده آمريكا كه طلايه دار پرونده     به خصوص محاكم ايالات     (توسعه يافته   
اين رويكرد حمايتي نسبت به موقعيـت       . بر رويكردي جانبدارانه نسبت به مشتري است      ) حوزه بودند 

هاي بزرگ تا جايي پيش رفته است كه نسبت به خساراتي كه در زمـان                ضعيف خريدار در فروشگاه   
 از كنار   1.ليت فروشنده پذيرفته شده است    ؤوشود، فرض مس   حضور خريدار در فروشگاه به او وارد مي       

كنـد كـه در      توان نتيجه گرفت كه حمايت از خريـداران اقتـضا مـي            هم قرار دادن دو نكته فوق مي      
انتساب تقصير به آنان، محاكم شرايط حاكم بر فروشگاه در زمان ورود خسارت را به خوبي ارزيـابي                  

  . ضعيفتر او در اين رابطه حقوقي، نظر داشته باشندنموده و به شرايط خريدار و موقعيت
كه، نسبت به فرض تلف كالا در فاصله بين برداشتن آن از روي صندوق تا زمـان                  خلاصه اين 

كـه هرگـاه برداشـتن كـالا توسـط خريـدار را              قراردادن آن بر روي ميز محاسبه، قائل شديم به اين         
                                                 

مسئوليت فروشنده نسبت به "مراجعه كنيد به مقاله ديگري از نگارنده تحت عنوان  در اين زمينه  جهت مطالعه بيشتر.  1
  .1387، بهار 12، شماره )ع(، چاپ شده در فصلنامه حقوقي گواه، دانشگاه امام صادق "خريدار در فروشگاههاي بزرگ
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كه كالايي كه در اختيار دارد قبل از رسـيدن بـه             ايجاب يا شروع به ايجاب توصيف كنيم، درصورتي       
يت قـرادادي،   مـسؤول صندوق، تلف شود، الزام او به جبران خـسارات وارد بـر فروشـنده بـه اسـتناد                   

  . القاعده قابل طرح است او علي يت مدني عليهمسؤولالاصول ممكن نيست ولي دعواي  علي
  
  :است» قبول وعده يكطرفي بيع«برداشتن كالا . 2

كننـد توصـيف ايـن عمـل بـه           اي از حقوقدانان از برداشتن كالا مـي        ف ديگري كه عده   توصي
از نظر اين گروه عرضه كالا از جانب فروشنده، ايجـاب وعـده يكطرفـي             . است» اخذ بالسوم «عنوان

خريـدار بـا برداشـتن كـالا، ايجـاب          . بيع است كه در عين حال حاوي مفاد ايجاب اصلي نيز هست           
 در ادامه ابتـدا     1.گيرد دراختيار مي » آخذ بالسوم «عنوان كند و كالارا به     قبول مي  وعده يكطرفي بيع را   

يت آخـذ   مـسؤول كنيم و بعد به توضيح نظرات مربـوط بـه            وعده يكطرفي بيع را مختصرا تعريف مي      
  .پردازيم بالسوم مي

  
شود كه يكـي     وعده يك طرفي بيع، به حالتي گفته مي       : تعريف وعده يكطرفه بيع   -2,1

كـه،   صـورت  ايـن  شـود بـه     فروشنده است، متعهد به مفـاد توافـق مـي          رفين قرارداد، كه معمولاً   از ط 
را موكـول    فروشنده شرايط معامله و قيمت را تعيين و اراده خود را برانتقال مبيع اعلام و انتقال آن                «

 واقـع بـا   در. 2»اي كه اگر او پيـشنهاد را بپـذيرد عقـد واقـع شـود      كند، به گونه  به تمايل خريدار مي   
  : شود تر مي تقسيم قراردادهاي مقدماتي به دودسته زير ماجرا كمي روشن

گروه اول مواردي هستند كه منظور از قرارداد مقدماتي، تنها ايجادالتزام بر انعقاد عقد اصـلي                «
خواهنـد   مـي . در اين فرض، دوطرف مايل نيستند كه مفاد عقد اصلي در خـارج تحقـق يابـد                . است
 داوطلب  مثلاً. عقد مورد نظر را موكول به تراضي ديگري سازند         ام آن شوند و انشا نهايي     انج به ملتزم

بايست مقدمات انجـام معاملـه       خريد زميني هنوز تمام پول آن را فراهم نكرده است و مالك نيز مي             

                                                 
  .326: ، ص1384، چاپ نهم، شركت سهامي نشر، 1كاتوزيان، ناصر ، حقوق مدني دوره عقود معين . 1
  .68: ص پيشين، منبع. 2
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در ايـن   . اند ولي آماده انشاي نهايي نيستند      لذا در مورد شرايط معامله به توافق رسيده       . را فراهم كند  
  .آيد فرض، رابطه دو طرف شخصي است و هيچ حق عيني به وجود نمي

گروه دوم مربوط به مواردي است كه يكي از طرفين، مفاد عقد نهايي و شـرايط آن را انـشا و                     
وقوع عقد را موكول به اراده طرف ديگر مي كند، بدين گونه كه هرگاه او نيز به مفاد عقـد رضـايت       

براي مثال فروشنده قاليچه اي، چون خريـدار        . ده و انشا جديد، عقد، واقع شود      دهد، بدون نياز به ارا    
را در ترديد مي بيند، اعلام مي كند كه او تا سه روز حق دارد يا قاليچه را بازگرداند يا قيمـت آن را                        

 در اين فرض عقد بيع تنها با اراده و رضاي خريدار بسته مي شود و به انشاء دوباره فروشـنده                   . بدهد
  1».نياز ندارد

كه در تعهد به بيع، فروشنده و خريدار ملزم به انجـام            در مقام مقايسه دو دسته فوق بايد گفت         
 متعهـد دوبـاره قـصد       بايـد . تواند بيع را واقع سـازد      معامله هستند و اراده يكي از آنها به تنهايي نمي         

در وعده يكطرفي بيع، پيـشنهاد  در صورتي كه . معامله كند و در صورت امتناع وادار به اين كار شود        
  .سازد كننده اراده نهايي خود را به انتقال، اعلام و وقوع بيع را موكول به رضاي خريدار مي

كـه    آنچه نبايد از ذهـن دور داشـت ايـن          :مقايسه وعده يكطرفي بيع با ايجاب     -2,2
آورنـد،   د را فراهم مي  هرچند وعده يك طرفه بيع و ايجاب، از اين لحاظ كه هردو زمينه انعقاد قراردا              

 چـرا كـه اولاً    . استعداد غريبي براي اختلاط دارند، اما اين دو نهاد را نبايد با يكديگر اشـتباه گرفـت                
وعده يكطرفي بيع توافقي است كه بين خريدار و فروشنده صورت گرفته و به عنوان يـك قـرارداد،                 

ن انعقاد قـرارداد بـوده و تـا پـيش از     كه ايجاب تنها يكي از اركا      واجد اثر حقوقي خود است در حالي      
 همچنـين  2.ملحق شدن قبولي به آن، واجد اثر حقوقي قراردادي كه ركني از آن است، نخواهد بـود    

آور ايجاب بين حقوقدانان     اثرالزام در زمينه  آور است ولي   قرارداد الزام  يكطرفه بيع يك   از نظر آثار، وعده   
 3.دانند آور نمي  جود دارد و برخي ايجاب را واجد اثر الزام        هاي حقوقي مختلف، اختلاف نظر و      در نظام 

                                                 
  .همان منبع. 1
  .377-381: صصمان منبع، ه ،1 جلد قراردادها، عمومي قواعد مدني، حقوق ناصر، كاتوزيان،. 2
رويه غالب در كشورهاي تابع نظام . سه نظريه وجود دارد. در اين زمينه كه آيا ايجاب واجد اثر الزام آور هست يا نه.  3

كشورهاي تابع نظام .  هنوز در پاره اي كشورها هست، كه ايجاب اساسا واجد اثر حقوقي الزام آور نيستكامن لو، اين بود و
 رومي عقيده دارند كه ايجاب تا حدودي اثر الزام آور دارد ولي اين اثر الزام آور مانع از آن نمي شود كه موجب بتواند از
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به اين ترتيب، در وعده يكطرفي بيع هرچند تا پيش از الحاق قبولي بـه آن، قـرارداد اصـلي منعقـد                      
  1.شود ولي پيشنهاد كننده به مفاد پيشنهاد خويش پايبند است و حق رجوع از آن را ندارد نمي

كـه، هرگـاه موافـق نظـري باشـيم كـه             بدان توجه داشت ايـن    اي كه در اين مقطع بايد        نكته
داند، آيا خريدار نـسبت بـه كـالايي كـه            برداشتن كالا از روي قفسه را قبول وعده يكطرفي بيع مي          

براي بررسي در اختيار دارد، ضماني بر عهده دارد يا خير؟ بدين منظور بايد نظرات مختلف در زمينه                  
  .جه قرار دهيميت آخذ بالسوم را مورد تومسؤول

دانند و براي توجيه نظر خـود        حال ضامن مي  هراي از حقوقدانان گيرنده مال ديگري را در        عده
هرگاه كسي مال غير را به عنواني        «به موجب اين ماده،   . نمايند  قانون مدني استناد مي    631به ماده   

ن قرارداده باشد، مثـل     غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امي               
جره، قيم يا ولي نسبت به مـال صـغير و مـولي             أجر نسبت به عين مست    أبنابراين مست . مستودع است 

كه كـسي امـين    لذا براي اين» .....باشند مگر در صورت تعدي و تفريط عليه و امثال آنها ضامن نمي 
ان باشـد، بايـد مقـررات ايـن         يت در اختيار داشتن مال ديگري در ام ـ       مسؤولتلقي شده و بالنتيجه از      

خذبالسوم در هيچ متن قـانون مـدني بـه          أقانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد و چون              
چـه مرتكـب تقـصير       هر تلف و نقص دانست، اگر      مسؤولعنوان امين معرفي نشده است، بايد او را         

و فقهاي بزرگي همچـون صـاحب        البته ناگفته نماند كه اين نظر در فقه نيز طرح شده             2.نشده باشد 
خذبالسوم را در كنـار يـد قـابض بـه           أ برخي از فقهاي معاصر نيز يد        3.جواهر طرفدار آن نظر هستند    

بـراي    تلف مالي كه   مسؤولخذبالسوم را   وأ ق يدضماني غيرعدواني دانسته   عقد فاسد، از جمله مصادي    
                                                                                                                             

نظريه سوم مربوط به كشورهاي تابع نظام . ئوليت آور باشدايجابش رجوع كند بلكه در مواردي ممكن است براي او مس
قوانين اين كشورها اساسا براي . حقوقي ژرمني است كه بيشترين نيروي الزام آور را براي ايجاب به رسميت مي شناسند

ي تواند عقد ايجاب كننده حق رجوع از ايجاب را شناسايي نكرده و به همين دليل از نظر آنها رجوع بي اثر است و قبول م
حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبيقي، زير نظر دكتر : براي مطالعه تطبيقي بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به. را منعقد سازد

  .73-80: ، صص1384صفايي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 
  .71: ص منبع، همان ،1 معين عقود دوره مدني حقوق ناصر، كاتوزيان،.  1
   .170:ص،1378، چاپ بيستم، كتابفروشي اسلاميه، 2حقوق مدني، جلد مامي، سيد حسن،ا . 2
 -، دار إحياء التراث العربي 37ج صاحب الجواهر ، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،  نجفى،.   3

  ..72،ص هفتم  لبنان، نوبت چاپ-بيروت 
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كـه    بـه ايـن نظـر گرفتـه شـده ايـن              مهمترين ايرادي كه    1.دانند ارزيابي در اختيار داشته است مي     
كه به اذن مالك و براي بررسي شـرايط ميبـع، مـال را در اختيـار            يت براي شخصي  مسؤولشناسايي  

  2.باشد گرفته و مشابه دانستن او با متصرف بدون اذن، خلاف منطق حقوقي و توجيه ناپذير مي
 مـسؤول  و او را در صـورتي        دسته دوم از فقها و حقوقدانان، گيرنده مال را امين مالك دانسته           

 بـه موجـب ايـن       3.دانند كه مرتكب تعدي و تفريط شده باشـد         تلف يا نقص مالي كه در يد دارد مي        
عنوان فروش به خريدار احتمالي سپرده شده اسـت از بـين بـرود، فروشـنده                 نظر، هرگاه مالي كه به    

اين ديدگاه نيز مـورد     . مت آن را بگيرد   بايد تقصير او را در دادگاه به اثبات برساند تا بتواند مثل يا قي             
پـس از   (مفاد عرفي توافق طـرفين اينـست كـه گيرنـده            «به نظر منتقدان  . انتقاداتي واقع شده است   

كه كالا را همانگونـه      يا ثمن را بپردازد و كالا را تملك نمايد و يا اين           ) پايان دوران تحقيق و بررسي    
يك تعهـد بـه     » برگرداندن اصل مال  «ين تعهد در زمينه     ا. كه در اختيار گرفته به فروشنده برگرداند      

پس اگر نتواند به اين تعهد عمل كنـد، و نتوانـد            . نتيجه است كه او بايد مفاد آن را كامل انجام دهد          
مگـر  .  جبـران خـسارت    مـسؤول كالايي كه به او سپرده شده است را سالم برگرداند، مقصر است و              

د به دليل بروز حادثه خارجي و احتراز ناپذير بوده كـه دفـع آن               كه ثابت نمايد كه عدم انجام تعه       اين
  4».از عهده او خارج بوده است

آيـد، از سـوي برخـي حقوقـدانان          نظر سومي هم كه از جمع بندي دو نظر فوق به دست مـي             
خذ بالسوم نسبت به مالي كه براي تحقيق        أيت  مسؤولبه موجب اين نظر، در زمينه       . طرح شده است  

كه يدخريدار برمـالي كـه بـراي آزمـودن در             ترديدي نيست  اولاً:  دست دارد، بايد گفت    و بررسي در  
گرفته است كه خريدار     خذ بالسوم بين طرفين توافق صورت     أ در زمان    ثانياً. است اختيار دارد، يداماني  

                                                 
  .104، ص 1388 چاپ بيست وسوم، مركز نشر علوم اسلامي، ، بخش مدنيمحقق داماد، مصطفي، قواعد فقه.  1
  .74، ص منبع  همان،1 معين عقود دوره مدني حقوق ، ناصر كاتوزيان،. 2
ه به ، دفتر انتشارات اسلامى وابست8 مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج . 3

بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة . 192: ص. ق. ه1403اول،   چاپ، قم، علميه قمجامعه مدرسين حوزه
، . ه ق1405اول،   چاپ، قم،ه به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتشارات اسلامى وابست، 18 ج، في أحكام العترة الطاهرة

  .436: ص ،اول  چاپ، نوبتقم، 4 ج بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، .467: ص
  .75 و74: منبع، ص همان ،1 معين عقود دوره مدني حقوقكاتوزيان، ناصر، .  4
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ال را  كه در صورت عدم پذيرش بيع، عين م ـ        كالا را به بايع برگرداند و يا اين        يا با پذيرش بيع، بهاي    
در صورت عدم توانايي بر هيچ يك از اقدامات فـوق، او بـه موجـب مفـاد توافـق                    . به بايع برگرداند  

يت او نيـز از نـوع قـراردادي         مـسؤول  است و    مسؤولايجاد شده در زمان تحقق وعده يكطرفي بيع،         
  )همان منبع(.است

حاضر، نهاد فقهي   به عنوان نتيجه بحث بايد متذكر شويم كه آنچه مسلم است اينكه در حال               
كالايي است كه در سبد خريد مشتري        و سنتي اخذبالسوم، مناسبترين ابزار براي ارزيابي ضمان تلف        

يت خريداري كه كالا را در اختيـار   مسؤولبه همين دليل بحث از      . در داخل فروشگاه بزرگ قرار دارد     
ضماني دانـستن يـد خريـدار       هاي سنتي در زمينه اماني دانستن يا         دارد منتهي به همان دسته بندي     

داند از توجيه قـانوني مناسـبتري        به نظر ما، نظري كه يد خريدار را در اين فاصله اماني مي            . شود مي
 631مـاده   . هاي بزرگ نيز هماهنگي بيـشتري دارد       هاي بيع در فروشگاه    برخوردار بوده و با واقعيت    

 يد در اختيار گيرنده مـال را    گذار صراحتاً توان محدود به مواردي دانست كه قانون       قانون مدني را نمي   
اماني دانسته است بلكه حكم اين ماده قابليت شمول به مواردي كـه مـالي بـه منظـور ارزيـابي در                      

توان گفت خريـدار در ايـن فـرض     به اين ترتيب، مي. اختيار مشتري قرار گرفته است را نيز داراست    
هاي بزرگ، به هـيچ   قرارداد در بيع در فروشگاهاز سوي ديگر، طرفين . در حكم امين فروشنده است  

اي با قـدرت     در يكسوي قرارداد فروشگاهي زنجيره    . وجه در شرايط تعادل يا قريب به تعادل نيستند        
معاملي بسيار بالا و قابليت سود سرشار از اين نـوع فـروش، قـرار گرفتـه اسـت و در سـوي ديگـر                         

اي جز ورود به فروشگاه ندارد و پـس از ورود نيـز           اش چاره  خريداري كه براي تهيه ملزومات زندگي     
فروشنده شخص يا اشخاصي را براي كمك به او براي يافتن كـالاي مـورد نظـرش ترتيـب نـداده        

 الاصول هم نقش خريدار و هم نقش دستيار فروش را شخـصاً            پس اين خريدار است كه علي     . است
باشـد،   ار بر يافتن كالاي مورد نظرش ميكه همه تمركز خريد عده گرفته است و در چنين صورتي  به

كالاهايي كه در سبد خريد او قرار دارند بسيار بالاست و اين احتمال به نـوعي                 احتمال ورود ضرر به   
رسد كه فروشنده از منفعـت ناشـي از          لذا عادلانه به نظر نمي    . از اركان بيع در فروشگاه بزرگ است      

يداران بهره مند شود و خطر ناشي از حضور خريـدار           استخدام نيروي كار جهت ياري رساندن به خر       
لـذا  . در فروشگاه و از بين رفتن كالا در سبد خريد او بدون تعدي و تفريط، به خريدار منتسب گردد                  
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تر و سازگارتر با واقعيت اينست كه يد خريدار را در اين فرض اماني تلقـي نمـاييم    به نظر ما عادلانه   
 كالايي كه در سبد خريد قرار داده است ندانيم، مگر در فرضـي كـه                 خسارت وارد به   مسؤولو او را    

  .مرتكب تقصير شده باشد
 

  امكان جريان قاعده تلف مبيع قبل از قبض) بخش دوم 
البتـه در ايـن     . از نتايج عقد بيع انتقال ضمان معاوضي از عهده فروشنده به عهده خريداراست            

هـاي حقـوقي     ، بـين نظـام    شود يا بعداً   ر منتقل مي  زمينه كه ضمان معاوضي به مجرد عقد به خريدا        
هاي حقوقي تاريخ انعقاد عقد را زمان انتقال ضـمان معاوضـي             برخي از نظام  . اتفاق نظر وجود ندارد   

و گروهي ديگر تاريخ انتقال مالكيـت را زمـان انتقـال            )  قانون تعهدات سوئيس   185ماده  (مي دانند   
دسته سوم تسليم را منتقل كننده ضـمان  ).  مدني فرانسه قانون 1138ماده  (دانند ضمان معاوضي مي  

  1 .نمايد  خود بدان تصريح مي387پذيرد و در ماده  قانونگذار ما نظريه سوم را مي. دانند معاوضي مي
چنانچه بيان شد مهمترين اثر تسليم، در نظام حقوقي مـا، انتقـال ضـمان معاوضـي از عهـده                   

كه در حقوق ما عقد بيع تمليكي اسـت،           معنا كه با وجود اين     به اين . فروشنده به عهده خريدار است    
اي تلف شود، از كيسه فروشنده رفته است و او بايـد    اگر مبيع پيش از تسليم به خريدار، در اثر حادثه         

 قـانون مـدني     387مـاده   . ثمني را كه در برابر مال تلف شده از خريدار گرفته است به او باز گرداند               
يع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع، تلف شود، بيـع منفـسخ و                  هرگاه مب «: گويد مي

كه بايع براي تسليم بـه حـاكم يـا قـائم مقـام او رجـوع               ثمن بايد به مشتري مسترد گردد، مگر اين       
مدني گاه ايـن قاعـده را         قانون 453ماده  » .نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري است          

در خيار مجلس و حيوان و شـرط، اگـر مبيـع            «طبق اين ماده    . داند ليم نيز جاري مي   براي بعد از تس   
بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود، برعهده مشتري است و اگـر خيـار      

  » .مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است
 ل از قـبض، سـه شـرط لازم اسـت اولاً           موجب مواد فوق براي جريان قاعده تلف مبيع قب ـ          به

 بايـد دراثـر حادثـه خـارجي تلـف           از تسليم تلف شود، ثالثاً      بايد پيش  مبيع بايد عين معين باشد، ثانياً     
                                                 

  .143: ص ،1384 تهران، دانشگاه انتشارات اول، چاپ تطبيقي، مطالعه با المللي بين بيع حقوق حسين، سيد صفايي،.  1
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هاي بزرگ هيچ بحث خاصي نيست چرا كـه كالاهـاي عرضـه              درمورد شرط اول در فروشگاه    . شود
  .نماييم ميدر مورد شرط دوم نكاتي را ذكر . شده همه عين معين هستند

نحـوي   هتسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري، ب         « قانون مدني،    367طبق ماده   
بـه  » كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست  از استيلاء مـشتري بـر مبيـع        

دادن مبيع به تصرف مشتري، بنحـوي كـه مـتمكن از            «نظر حقوقدانان منظور ماده فوق از عبارت        
گونـه   گذاردن مبيع تحت اختيار مشتري است، به نحوي كـه هـيچ          » انحاء تصرفات و انتفاعات باشد    

مزاحمت و ممانعتي از طرف بايع و يا ديگري براي انحـاء تـصرفات و انتفاعـات مـشتري در مبيـع                      
بعـد   لذا در تعريف تـسليم قانونگـذار تنهـا بـه     1.نباشد، تا او بتواند هرزمان بخواهد از آن منتفع شود  

لذا .آن توجه نكرده است و مفهوم عرفي و معنوي آن نيز مد نظر قرار گرفته است                مادي و محسوس  
كـه   هرشـكل و در هرقـالبي        قبض مادي بايد همراه با تسلط خريدار بر مبيع و امكان تصرف آن به             

   2.مقتضي بداند است
دثـه خـارجي و نـه       ست كه مال در اثر حا     ا  شرط سوم جريان قاعده تلف مبيع قبل از قبض آن         

  . تقصير يا اهمال فروشنده تلف شود
كه شرايط تحقق قاعده تلف مبيع قبل از قبض را مختصرا ذكر كرديم نوبت بـه بررسـي                   حال

بـراي جريـان قاعـده تلـف مبيـع قبـل از       . رسد هاي بزرگ مي امكان جريان اين قاعده در فروشگاه    
دوم . نعقد شده و مالكيـت منتقـل شـده باشـد    كه بايستي بيع م اول اين. قبض، دو مقدمه لازم است   

حال هردوي ايـن شـروط را، در يـك فروشـگاه بـزرگ مـورد         . كالا محقق نشده باشد    اينكه، تسليم 
  .دهيم بررسي قرار مي

هاي بزرگ، متذكر شديم كه افعالي كـه طـرفين در            در بيان مسائل مربوط به بيع در فروشگاه       
 بيـان  قبلا مختصراً. اي مختلفي توصيف نمود  ه  توان به صورت   دهند مي  اين نوع از فروش انجام مي     

كـالا، قـراردادن    تواند زمان برداشتن ها، مي نموديم كه زمان انعقاد قرارداد بيع، در اين قسم فروشگاه       
كالا بر روي ميز محاسبه، عبوركالاهـا از مقابـل دسـتگاه كـدخوان، و يـا دريافـت ثمـن از ناحيـه                        
                                                 

  .197: ص منبع، همان ناصر، كاتوزيان،.  1
  .464: ص،1378، چاپ بيستم، كتابفروشي اسلاميه، 1مدني، جلد امامي، سيد حسن،حقوق . 2
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ها منعقد خواهد شد لـذا       نعقاد قرارداد با برداشتن كالا، بيع در مقابل قفسه        در صورت ا  . فروشنده باشد 
. دهـيم  جريان قاعده تلف مبيع قبل از قبض را، در اين فرض بصورت جداگانه مورد بررسي قرار مي                

كه قائل به انعقاد قرارداد در سه زمان ديگر باشيم، بيع در مقابل ميـز محاسـبه انعقـاد                    اما درصورتي 
  .دهيم اين سه صورت را نيز تحت عنوان بيع در مقابل ميز محاسبه مورد بررسي قرار مي. يابد مي

  
  :ها انعقاد بيع در مقابل قفسه. 1

شود، بـراي تعـديل      ها و با برداشتن كالا محقق مي       طرفداران اين نظر كه بيع در مقابل قفسه       
زمان انتقال مالكيـت را در مقابـل         آورد، اكثراً  كه قائل شدن به چنين ديدگاهي به همراه مي         نتايجي

شود، ولـي بـا      ها محقق مي   در واقع اين گروه، عقيده دارند كه بيع در مقابل قفسه          . دانند صندوق مي 
هـاي فروشـگاه    لذا در مورد اين نظر، ديگـر در مقابـل قفـسه    . خير در انتقال مالكيت   شرط ضمني تأ  

  . اكتور بعدي، يعني تسليم بپردازيمگيرد كه بخواهيم به بررسي ف انتقال مالكيتي صورت نمي
پذيرند كه هم بيع و هم انتقال مالكيت در مقابـل   اما عده قليلي اين نظر را با همه تبعاتش مي      

حال كه بيع با اثر خود يعني انتقال مالكيت، منعقـد شـد، بررسـي تـسليم                 . گيرد ها صورت مي   قفسه
ن كالاها از روي قفسه، تسليم كـالا توسـط          بايد بررسي شود كه آيا برداشت     . كند موضوعيت پيدا مي  

كه تسليم بايستي بـه شـيوه        فروشنده يا به عبارت بهتر تسلم و قبض خريدار تلقي مي شود و يا اين              
  .ديگري محقق شود

هـاي   كـالا از روي قفـسه      رسـد كـه برداشـتن      باتعريفي كه از تسليم ارائه گرديد، به نظر نمـي         
بـه عبـارت ديگـر، هرچنـد        . كه واجد آثار حقوقي است، باشد     فروشگاه، تسليم به معناي حقوقي آن       

كند، ولي اين تصرف به هيچ وجه همـراه بـا            خريدار با برداشتن كالا تصرف فيزيكي برمال پيدا مي        
در واقـع، او كـالا را بـراي         . تصرف معنوي به اين معنا كه او متمكن از انحاء تصرفات باشد نيـست             

كه از مقابل صندوق عبور نكرده، حق تـصرف در           لي تا زماني  كند و  خريد تا جلوي صندوق حمل مي     
 يا بطري   نيز هيچ خريداري حق ندارد قبل از عبور از صندوق در نوشيدني            عملاً. را ندارد  مال منتخب 

بطـري مـورد     برپرداخت مبلـغ بـر روي      مهري مبني  كه با عبور از صندوق     را بازكند مگراين   آب معدني 
  . مخصوصي كه در محل ورودي فروشگاه ايستاده است، زده شودمورأنظر توسط فروشنده يا م
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اين رويه عملي، در كنار رويه قضايي برخي محاكم مبني برتصرف غيرقانوني دانـستن عمـل                
 منـتج بـه ايـن نتيجـه         1نمـود،  خريداري كه تنها برچسب قيمت كالاهاي منتخبش را تعويض مـي          

شود و لـذا مهمتـرين اثـر         تواند، تسلم تلقي   ه نمي قفسه، به هيچ وج    كالا از روي   شود كه برداشتن   مي
فاصـله هرچنـد بيـع منعقـد         بلكه درايـن  . همراه داشته باشد   تسليم يعني انتقال ضمان معاوضي را به      

يعني فرضـي كـه     (بنابراين در مورد فرض الف      . شده، ضمان معاوضي هنوز به عهده فروشنده است       
 حتي در فرضـي كـه قائـل بـه انتقـال مالكيـت در       شود هاي فروشگاه منعقد مي بيع در مقابل قفسه 
الاصول، تسليم محقق نشده و ضمان معاوضي نيز منتقل به خريدار نـشده              علي) همان لحظه باشيم  

  .ماند است، لذا ضمان تلف كالا برعهده فروشنده باقي مي
بردارد، بـا   اند كه هرگاه خريدار كالا را از روي قفسه           البته برخي از محاكم آمريكا عقيده داشته      

اي كـه همـراه بـا        اين قصد كه ثمن آن را بپردازد، اين برداشتن قبولي او تلقي خواهد شد و قبـولي                
شود كه در تمام مدتي كه كـالا در دسـت            اين نظر منتهي به اين امر مي      . تسلم كالا توسط او است    
صرف او تلقـي شـده      كه او ثمن را پرداخت نكرده است، كالا در تملك و ت            خريدار است، با وجود اين    

بالنتيجه هرگاه كالا در اين فاصله به دليل قوه قاهره تلـف            . و منتهي به انتقال ضمان معاوضي شود      
حال درمقابل صندوق، مجبور بـه پرداخـت بهـاي كـالايي             عينشد، ازمال خريدار رفته باشد و او در       

بـا  . خواني نداشـته باشـد    اي با واقعيات هم    رسد كه چنين نتيجه    به نظر مي  . باشد كه تلف شده است    
رسـد ايـن نتيجـه       استنباط خشك حقوقي شايد بتوان چنين حكمي را صادر كرد ولي بـه نظـر مـي                

. هاي بـزرگ همـاهنگي نداشـته باشـد         چندان با عدالت و شرايط اجتماعي حاكم بر بيع در فروشگاه          
ي در آن تـردد     كند كه افراد زياد    فروشنده به هدف بدست آوردن سود بيشتر فروشگاهي طراحي مي         

كه خريدار درون چرخ گذاشته به دليل شـرايط فروشـگاه و يـا حتـي                 كنند و اين خطركه كالايي     مي
قائل شدن به خارج شدن هم كالا و هم ثمـن آن        . اعمال ساير خريداران تلف شود، بسيار زياد است       

ا به ضـرر خريـدار      از دارايي خريداري كه هنوز در عمل نتوانسته درآن كالا تصرف كند، كفه ترازو ر              
كه فروشنده در اين روابط تجاري از قدرت معاملي بيشتري برخوردار اسـت              كند، درحالي  سنگين مي 

                                                 
1. R. v. Morris. Chitty, Joseph., Beale Hugh, Chitty on Contracts, Vol 1, Sweet & Maxwell, 
1999, P: 96. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

داد 
رار

د ق
عقا

ن ان
زما

 بر 
تب

متر
ي 
قوق

ر ح
آثا

.../  

147  

و در ضمن او توان اين را دارد كه با اعمال دقت و تامين شرايط، احتمال وقوع حوادثي كـه منتهـي        
تـوان   انون مدني نيز مـي     ق 453براي رد اين نظر به مفاد ماده        . شوند را كاهش دهد    به تلف مال مي   

  . توضيح خواهيم داداستناد كرد كه در صفحه بعد آن را مفصلاً
  
  : انعقاد بيع در مقابل صندوق. 2

كـه حتـي اگـر بيـع را بـا           چرا. افتـد  در اين فرض انتقال مالكيت در مقابل صندوق اتفاق مـي          
 ـ قراردادن كالا برروي ميز محقق بدانيم و حتي اگر اين بيع همراه بـا شـرط                خير انتقـال مالكيـت    أ ت

القاعده، تا دريافت ثمن از جانب فروشنده، خواهد بود كه اين عمل هـم در                باشد، باز هم تاخير، علي    
كننده بيـع اسـت دو       اما دراين زمينه كه كدام عمل قبولي وكامل       . پيوندد مقابل صندوق به وقوع مي    

  . ديدگاه وجود داشت
در : وي ميز محاسبه از جانب خريدار منعقد شده اسـت         بيع با قراردادن كالا بر ر      .ديدگاه اول 

اين فرض، زمان انتقال مالكيت، دو زمان است يا طبق قاعده به مجرد تحقق قبـولي و انعقـاد بيـع،      
اي ابـراز    كه فروشنده عملي انجام دهـد يـا اراده         صورت قبل از اين    شود كه دراين   مالكيت منتقل مي  

خير مالكيـت، انتقـال     ن ترتيب كه شرط تـأ     به اي . رخلاف قاعده نمايد، مالكيت منتقل شده است، يا ب      
چندلحظه بعد، يعني زماني كه فروشنده كالا را از مقابل دسـتگاه كـدخوان گذرانـد يـا                   مالكيت را به  

  . شود خريدار با پرداخت ثمن از مقابل صندوق عبور كرد، موكول مي زماني كه 
 بر روي ميز محاسـبه باشـد، بـاز تـسليم بـه              هرگاه زمان انتقال مالكيت لحظه قراردادن كالا      

چرا كه هنوز خريدار، امكان انجـام هرگونـه تـصرفي را كـه              . كند معناي حقوقي آن جريان پيدا نمي     
تواند، منتقل كننده ضمان معاوضـي       بنابراين، اين تسلم ظاهري هنوز نمي     . مايل باشد در مبيع ندارد    

لحظه، خريدار، آن قبض ظـاهري كـه          دراين فت اساساً در عين حال، شايد بتوان گ     . به عهده او باشد   
او بـا قـراردادن   . درطول مدت خريد، بر روي كالاهاي منتخب داشـته، را هـم از دسـت داده اسـت                 

كالاها بر روي ميز محاسبه، ديگر بر آنها حتي تسلط فيزيكي و ظاهري نيز نـدارد و آنهـا را يكبـار                      
راين به دليل عدم تحقق تسليم موثر، ضمان معاوضـي          بناب. ديگر به تصرف فروشنده در آورده است      

  .به او انتقال پيدا نكرده است و فروشنده ضامن تلف مبيع است
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هرگاه زمان انتقال مالكيت، زمان ديگري، مثل عبور كالا از مقابل دستگاه يا زمـان پرداخـت                 
 از جانب خريدار، هنوز     يا دريافت ثمن باشد، در نتيجه در زمان قراردادن كالاها بر روي ميز محاسبه             

  .مالكيتي منتقل نشده تا وارد بحث بعدي يعني تسليم شويم
 بيع با عبوردادن كالا از مقابل دسـتگاه كـدخوان يـا دريافـت ثمـن از جانـب                    .ديدگاه دوم 

اگر بيع با عبور دادن كالا از مقابل دستگاه كدخوان محقق شـود، بـراي               : فروشنده، منعقد شده است   
كنـد تـا زمـاني كـه ثمـن       كه هركالا از مقابل دستگاه عبـور مـي   وتاه، يعني زماني  ك يك دوره زماني  

. آيـد درحـالي كـه او هنـوز ثمـن را نپرداختـه اسـت           شود، مبيع به ملكيت خريدار درمي      پرداخت مي 
اشكالاتي كه به اين فرض وارد بود كه عبارت از عدم امكان انتساب عنوان سرقت، به بيرون بردن                  

شد، معتقدين به اين نظر را وادار نمود كه بگويند بيع با عبور كالاهـا از                 خت ثمن مي  مال، بدون پردا  
صـورت، بعـد از      درايـن . افتد خير مي د ولي مالكيت تا پرداخت ثمن به تأ       شو مقابل دستگاه منعقد مي   

شود و فروشنده ضامن تلـف كالاهـا اسـت، هرچنـد كـالا از                عبور كالا، ضمان معاوضي منتقل نمي     
به اين ترتيب هرگاه كالاها در حـال        .  خارج شده و امكان تصرف خريدار در آن وجود دارد          تصرف او 

عبور از مقابل دستگاه كدخوان، باشند و از سوي ديگر، فرزند خريدار هم همزمان، در حال قراردادن                 
كالاهاي عبور كرده، درون كيسه باشد و در اين لحظه يكي از كالاهاي عبور كرده تلف شود، ايـن                    

  .  كه ضمان معاوضي، هنوز، منتقل نشده استتلف هنوز از مال فروشنده است چرا
علـي  (اگر بيع با دريافت ثمن محقق شود، از يك سو، زمـان تحقـق بيـع و انتقـال مالكيـت                      

تواند قبل از خروج از فروشگاه، و بعد از          القاعده مي  از سوي ديگر، خريدار علي    . ، يكي است  )الاصول
به همين دليل بايد گفت ضـمان معاوضـي،         . دوق، در مبيع هرگونه تصرفي بنمايد     عبور از مقابل صن   

 از خـروج از     شود و حتي اگر قبـل      ثر، به خريدار منتقل مي    ؤبه دليل انتقال مالكيت و تحقق تسليم م       
  .طور قطع از مال خريدار خارج شده است در، مبيع تلف شود، به

  
       هاي بزرگ  در فروشگاهسبت به بيع قانون مدني ن453اعمال ماده . 3

 قانون مدني و نحـوه اعمـال آن بـر ايـن     453ماند بحث موضوع ماده  تنها بحثي كه باقي مي    
در خيار مجلس و حيوان و شرط، اگر مبيع بعد از تـسليم و در               «طبق اين ماده،    . نوع از فروش است   
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 اگر خيار مختص مـشتري      زمان خيار بايع، يا متعاملين تلف يا ناقص شود، بر عهده مشتري است و             
القاعده ضمان معاوضي بـا      به موجب اين ماده، هرچند علي     » .باشد، تلف يا نقص بر عهده بايع است       

شود ولي اگر خيار مجلس يا شرطي مختص به مشتري باشد، تلف مبيع تـا پايـان                  تسليم منتقل مي  
  . مدت خيار به عهده فروشنده است

هاي بزرگ، بايد بگوييم كه براي خريـدار         يع در فروشگاه  در زمينه امكان جريان اين ماده در ب       
القاعده، اين حق وجود دارد كه       در زماني كه در داخل فروشگاه است تا قبل از عبور از صندوق، علي             

هرگاه برداشـتن كـالا را      . شود  ناشي مي  اين حق از دو منشأ    . ر جايش بگذارد  كالاي منتخب را بر س    
ولـي  . آور نيست تواند كالا را برگرداند كه اين ايجاب براي او الزام ل ميايجاب بيع بدانيم، به اين دلي  

. اگر برداشتن كالا را قبولي بيع بدانيم، اين حق خريدار تنها در قالب خيار قابل توجيـه خواهـد بـود                    
  قبولي با برداشتن و انتخاب كالا از جانب خريدار، قبل از قراردادن كالا بر              بدين معنا كه در اين بيع،     

حال تا قبل از قراردادن كالا بر روي ميز، عقـدي كـه      شود ولي درعين   روي ميز محاسبه، محقق مي    
توانـد   با قبول خريدار قطعي و محقق شده، حق فسخي به سود خريدار دارد كه به موجب آن او مي                  

فـسخ  اين حق   . 1تا قبل از پرداخت ثمن عقد را فسخ كرده و از بردن كالا به بيرون خودداري نمايد                
  .به دو صورت قابل توجيه است هم در قالب خيار مجلس و هم در قالب خيار شرط

المجلـس و    هريك از متبايعين بعد از عقد، في      « قانون مدني،    397 طبق ماده    :خيار مجلس 
بنابراين طرفين قـرارداد در فروشـگاه بـزرگ هـم تـا             » .اند، اختيار فسخ دارند    مادام كه متفرق نشده   

البته اين حق   . س عقد يعني در محيط فروشگاه هستند، اختيار فسخ معامله را دارند           كه در مجل   زماني
 فروشنده پيش از پرداخت ثمن هرچنـد در         امروزه تنها براي خريدار شناخته شده است چرا كه عملاً         

بند است و    الاصول بايد اختيارفسخ داشته باشد، ولي به گفته خود پاي          عقد حضور دارد و علي     مجلس
   2.تواندكالاي انتخاب شده را ازمتصرف بگيرد يا ازگرفتن ثمن خودداري نمايد  دادو ستد نميدرعرف

كه در اين فرض براي خريدار يك خيار شرط در نظـر گرفتـه               احتمال ديگر اين  : خيار شرط 
كند و بـا انتخـاب خـود عقـد           كه خريدار كالا را انتخاب مي      به عبارت ديگر قائل باشيم به اين      . شود

                                                 
1. Ibid, P: 96. 

  .  326: ص ،منبع  همان،1 معين عقود دوره مدني حقوق ، ناصر كاتوزيان،. 2
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نمايد ولي از بعد از انعقـاد قـرارداد، اختيـار فـسخ              را كه ايجاب آن عرضه كالا است، منعقد مي        بيعي  
توانـد از بيـع      چه در داخل فروشگاه و چه بعد از خروج از آن، تا مدت معين مـي                يعني. معامله را دارد  

صـندوق  تنها فرق قضيه در اين است كه وقتـي قبـل از عبـور از                . منصرف شده و مبيع را برگرداند     
اي انجـام نخواهـد داد        قيمت مبيع را نپرداختـه، هـيچ عمـل اضـافه           گرداند چون قبلاً   كالا را بر مي   

از صندوق عبوركرده، به دليل پرداخت مبلغ مورد معاملـه   كند ولي وقتي كفايت مي  وصرف برگرداندن 
  . پس بگيردبايستي با در دست داشتن قبض خريد خود، كالا را ارجاع نموده و ثمن پرداختي را 

هاي بزرگ امـروزي اينـست كـه         در عين حال، يكي از اصول قطعي و مسلم بيع در فروشگاه           
اي به فروش كالا به او نداشـته         كالا به خريداري خاص هرچند علاقه      تواند از فروش   فروشنده نمي «

ر انتخـاب  اين امر در ظاهر با اصل آزادي قراردادها كه به موجب آن فروشنده د           . كند باشد، خودداري 
اي   اين آزادي در پرونـده     1».طرف قراردادي خود و انعقاد قرارداد با او آزادي عمل دارد، منافات دارد            

 (Baron Parke)  از سـوي قاضـي بـارون پاركـه    Timothy v. Simpson (1834)معروف به 

روشـنده  او در اين پرونده به صـراحت از اصـل آزادي قراردادهـا در مـورد ف                . كيد قرار گرفت  أمورد ت 
اش  كالايي كـه بـر پـشت ويتـرين مغـازه           تواند از فروش   حمايت كرد و اعلام نمود كه فروشنده مي       

ي از سـوي    أامـا ايـن ر    . عرضه كرده به خريداري كه علاقه انعقاد بيع با او را ندارد، خودداري نمايد             
صـل آزادي   هاي مشابه مورد استقبال قرار نگرفت و اعلام شـد كـه ا             هيچ قاضي ديگري در پرونده    

هاي جديد حقوق قراردادها، محـدود     قراردادها با همه تقدس و اهميتش در دوران جديد و در تئوري           
 2.حد و حصر خود را از دست داده است شده است و دامنه بي

بدين معنا است كه خيار مجلس و شرط مورد بحث ما، مخـتص بـه               قائل شدن به اين نظريه      
فرض قائل بودن به تحقـق بيـع بـا      (ه در اين فرض     ك وجيه اين به اين ترتيب، براي ت    . مشتري است 

تـوان   تا قبل از عبور از صندوق، خريدار ضامن تلف مبيع نيست، مـي            ) برداشتن كالا از سوي خريدار    
ها منعقـد و     به اين ترتيب كه هرگاه بيع در مقابل قفسه        .  قانون مدني نيز استناد جست     453به ماده   

كالا به وسيله خريدار، بـا قـصد پرداخـت     حال، برداشتن عين شود و درن منتقلمالكيت هم درآن زما 
                                                 
1. J. Unger, “Self-Service Shops and The Law of Conract”, The Modern Law Review, Vol: 
16, 1958, P: 370. 
2. Ibid, P: 371. 
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نظري كه با همه بعيد بودنش برخـي محـاكم بـه آن قائـل               (ثر تلقي شود،    ؤثمن، به عنوان تسلم م    
، ضمان معاوضي، باز هم به دليل وجود خيار مجلس يا شرطي كه مختص مـشتري اسـت،                  )اند شده

  .ماند بر عهده بايع باقي مي
شود، جريـان مـاده را بـراي دو محـدوده            كه بيع در مقابل ميز محاسبه منعقد مي        درموردياما  
يكي بعد از عبـور از صـندوق و قبـل از خـروج از فروشـگاه و           : توان مورد بررسي قرار داد     زماني مي 

كه در فرض اول با عبور خريدار از مقابـل صـندوق،             اين. ديگري بعد از خروج از ساختمان فروشگاه      
كند تا وقتـي كـه او از سـاختمان فروشـگاه             شود يا هنوز ادامه پيدا مي      ن خيار مجلس قطع مي    جريا

كه بعد از خروج خريـدار از سـاختمان، خيـار            ولي آنچه مسلم است اين    . خارج شود، قابل بحث است    
در زمينه اعمال ماده در فرض عبـور خريـدار از مقابـل             . كند مجلس قطع و خيار شرط ادامه پيدا مي       

رسد، بدين معنا كه در صورتي كه براي او اين حـق             دوق، مشكل استدلالي خاصي به ذهن نمي      صن
وجود داشته باشد كه بعد از خريد و حتي خروج از ساختمان فروشگاه، بـراي مـدت معينـي، بتوانـد                     
، كالاي خريداري شده را برگردانده وبا ارائه فاكتور خريد، بيع را فسخ و ثمن قراردادي را پس بگيرد                 

خيار شرطي مختص بـه او در ايـن بيـع           . او جز درقالب خيار شرط قابل توجيه نيست         اين حق  منطقاً
درج شده و در اين صورت، مهمترين اثر آن جلوگيري از انتقال ضمان معاوضـي، تـا قبـل از پايـان               

لـف  در اين صورت تا پايان مدت خيار، هرگاه مبيع در اثر حادثه قهري تلف شود، ت               . مدت خيار است  
  .از كيسه فروشنده رفته است نه خريدار

 حقوق چنـان كـه قـبلاً      .  منطقي، شايد با واقعيات تطابق چنداني نداشته باشد        اين نتيجه صرفاً  
هـاي   حـل  كـه ايـن راه     هم بيان داشتيم، بايد در صدد حل مسائل پيش رو باشد ولي به شـرط ايـن                

، اقتضائات زمان، خود عامل مـشكلات       پيشنهادي، به دليل عدم مطابقت با شرايط زندگي اجتماعي        
درست است كه در شرايط جديد بايد حمايت بيشتري از خريدار داشت ولي             . و مسائل جديدي نباشد   

رسد كه باتوجـه     به نظر مي  . اين حمايت نبايد منتهي به نگاه تفريطي نسبت به حقوق فروشنده شود           
را حمايت از خريدار      بتوان دليل وجود آن    كه اين حكم استثنايي با هيچ منطقي سازگار نيست،         به اين 
ست كه او امكان بررسـي و كـشف         ا  دليل وجود چنين حقي براي خريدار در خيار حيوان اين         . دانست

رعايـت چنـين    . تواند دليل اين امر در خيـار شـرط باشـد           همين هدف مي  . خصوصيات مبيع را ندارد   
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ضـروري باشـد ولـي در بيـع در          هـاي معمـولي ممكـن اسـت          مصلحتي در مورد بيع در فروشـگاه      
هاي بزرگ، خريدار زمان و مكان كافي براي كنترل و دقت در خصوصيات مبيـع را دارد و                   فروشگاه

در واقع فروشـنده،    . رسد كه نياز به زمان بيشتري براي مداقه در شرايط بيع داشته باشد             به نظر نمي  
هـا و در      زيـادي را بـر روي قفـسه        كه چنين امكاني براي خريـدار فـراهم آورد، كالاهـاي           براي اين 

هـاي   رسد كه اعمال اين ماده در مورد بيـع در فروشـگاه            لذا به نظر مي   . معرض تلف قرار داده است    
  .بزرگ، به دور از ايراد نبوده و بايستي تا حد امكان محدود شود

 
  نتيجه گيري

 ـ       در زمينه زمان انعقاد قرارداد در فروشگاه       . ه گرديـده اسـت    هاي بزرگ، نظـرات متعـددي ارائ
اولـين اثـر در    . مهمترين آثار مترتب بر تشخيص زمان انعقاد قرارداد را در اين مقالـه بيـان نمـوديم                

كه در صورت تلف كالا در فواصـل مختلـف عمليـات خريـد يـا                 اين. بحث تلف كالا ظاهر مي شود     
 ايـن زمينـه     در. فروش، ضمان تلف به عهده كداميك از خريدار يا فروشنده است، مورد بحث است             

ايجاب يا شروع بـه ايجـاب       ) اند چنانچه برخي ادعا نموده   (رسد كه هرگاه برداشتن كالارا       به نظر مي  
يت قراردادي بـراي او بـه راحتـي         مسؤولبدانيم، خريدار با برداشتن كالا ملحق به قراردادي نشده و           

 مـسؤول توان خريـدار را     يت مدني شايد ب   مسؤولحال، به استناد قواعد عام       درعين. قابل تصور نيست  
تـوان داشـت    توصيف ديگري كـه از برداشـتن كـالا مـي    . جبران خسارت ناشي از تلف كالا دانست  

يت مـسؤول يت خريـدرا را در قالـب        مـسؤول كه اين عمل را قبول وعده يكطرفـي بيـع بـدانيم و               اين
يت مـسؤول ينـه  در زم. آخذبالسوم كه سابقه طولاني در فقه و حقوق موضوعه ما دارد، طـرح نمـاييم           

بـر    به نتيجه دانـستن تعهـد او مبنـي   اي قائل به ضماني بودن يد او يا نهايتاً       آخذ بالسوم هرچند عده   
اند، ولي به نظر ما با  توجه به شرايط نامتعادل قـراردادي طـرفين در فروشـگاه      برگرداندن كالا شده  

هاي  با واقعيت موجود در فروشگاه    تر و    عدالت نزديك  داند به  بزرگ، نظري كه يد خريدار را اماني مي       
  .تر است بزرگ نزديك

كه انتقال مالكيت را چه زمـاني بـدانيم، و    در زمينه قاعده تلف مبيع قبل از قبض، بسته به اين      
آنچـه محـل    .  جريان قاعده متفاوت خواهـد بـود       أاي محقق بدانيم، مبد    ثر را در چه مرحله    ؤتسليم م 
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الاصـول، طبـق     رداشتن كالا از روي قفـسه فروشـگاه، علـي         كه ب  هيچ مناقشه و ترديدي نيست اين     
نظام حقوقي ما تسلم و قبض مبيع تلقي نخواهد شد تا در صورت جمع شرايط ديگر، بتواند منتقـل                   

  .كننده ضمان معاوضي از عهده فروشنده به خريدار باشد
 

  فهرست منابع
 .1378يه، ، چاپ بيستم، كتابفروشي اسلام1، جلد حقوق مدنيامامي، سيد حسن، - 1

 .، بي تااول ، چاپقم، 4 ج ،جامع المسائلبهجت، محمد تقى،  - 2

، دفتـر   18 ج،  الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة       بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم،        - 3
   . ه ق1405اول،   چاپ، قم،انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .1384تهران،  ،چاپ اول،انتشارات دانشگاهلي با مطالعه تطبيقيحقوق بيع بين الملحسين،صفايي، - 4

 .1384، چاپ نهم، شركت سهامي نشر، 1جلد ،حقوق مدني دوره عقود معينكاتوزيان، ناصر،  - 5

 .1383، چاپ ششم، شركت سهامي انتشار، 1عمومي قراردادها، جلد، قواعدحقوق مدنيكاتوزيان،ناصر، - 6

 .1388وسوم، مركز نشر علوم اسلامي،  ، چاپ بيست مدنيقواعد فقه بخشمحقق داماد، مصطفي،  - 7

، دفتـر   8 لد، ج مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان       محمد،   مقدس اردبيلى، احمدبن   - 8
  .ق. ه1403اول،   چاپ، قم،انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

، 37ج ، الكلام في شرح شرائع الإسـلام جواهر  صاحب الجواهر ، محمد حسن بن بـاقر،          نجفى، - 9
  .تا چاپ هفتم، بي لبنان، - بيروت -دار إحياء التراث العربي 

10- Applebey, George, Contract Law, Sweet & Maxwell, 2001. 
11- Beale H.G, Furmstone Michael Philip, Bishop W. D, Contract, Cases and Material, 

Third edition, Oxford University Press, 1995. 
12- Chitty Joseph. Beale Hugh., Chitty on contracts, Vol 1, Swee& Maxwell, 1999. 
13- Edward L. Hardin, “Liability of storekeeper to customers for injuries received from 

fall in self service stores”, American Law Review, Vol 16, 1963-1964. 
14- Miller, Wallace,” Implied warranty protects self service shopper even before she 

pays retailer for goods”, Mercer Law Review, Vol 28, 1976-1977. 
15- Montrose, J. L., “The contract of sale in self service stores”, The American Journal 

of Comparative Law, Vol 4, 1955. 
16- Poole, Jill, Casebook on Contracts, Oxford University Press, 1999. 
17- Unger, “Self-Service Shops and the Law of Contract”, The Modern Law Review, 

Vol: 16, 1958 

www.SID.ir


